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2 فیلم ایرانی در جشنواره توکیو
سی‌وهشتمین جشنواره بین‏المللی فیلم توکیو، میزبان 
دو فیلــم ایرانــی در بخــش »آینده آســیا« خواهد بود؛ 
فیلم‏های »دور در میانه شرق« به کارگردانی آرش انیسی 
و »دخترِ نوح« ســاخته امیررضا جلالیان در این رویداد 
ســینمایی به‌نمایش درمی‏آیند. »دور در میانه شرق«، 
داستان کارگردانی را روایت می‏کند که پس از شکست در 
زندگی شخصی، برای فیلم اول‌اش تست بازیگری برگزار 
می‏کند و انتخاب بازیگر اصلی، با مخالفت پدرش روبه‏رو 
می‏شود. بازیگران این فیلم؛ شقایق شوریان، معصومه 
بیگی و امیر نوروزی هســتند. »دخترِ نوح«، درباره زن 
جوانی اســت که در جزیره‏ای آرام زندگی می‏کند و پس 
از تجربه‏ای میان رویا و واقعیــت، به تهران بازمی‏گردد. 
سی‏وهشتمین جشنواره فیلم توکیو )۵ تا ۱۴ آبان‌ماه( 
روز ۲۷ اکتبر با نمایش فیلم »صعود برای زندگی« ساخته 
ســاکوموتو جونجی افتتاح خواهد شد و پنجم نوامبر با 
نمایش فیلم »همنت«، ساخته جدید کلوئی ژائو به کار 

خود پایان می‏دهد.

بازگشت سیمپسون‏ها
فیلم »سیمپســون‏ها« که نخستین نســخه آن در سال 
۲۰۰۷ با فــروش ۵۳۶ میلیــون دلاری موفقیت بزرگی 
کســب کرد؛ پس از ســال‏ها انتظار، دنبالــه‏ آن دوباره 
در حال ساخته‌شــدن است. ســاخت دنباله این فیلم 
سال‏هاســت که مطرح می‏شــود، اما تاکنون هیچ‏وقت 
به نتیجه نرســیده بــود. این فیلم بــه کارگردانی دیوید 
سیلورمن، داستان شهری به‌نام اسپرینگفیلد را روایت 
می‏کند که پس از آلودگی دریاچه توسط هومر، زیر گنبد 
شیشــه‏ای قرار می‏گیرد. مت سلمن، خالق سریال، در 
گفت‏وگویی با ورایتی بیان کرده است که حضور سریال 
روی پلتفرم‏های استریم مثل دیزنی‏پلاس، باعث‌شده تا 
مجموعه روح تازه‏ای بگیرد و مخاطبان جدیدی جذب 
کند. اکنون به‌جای اینکه بچه‏ها فقط ساعات محدودی 
سریال را ببینند، می‏توانند تمام قسمت‏ها را هرزمان که 
بخواهند، تماشا کنند. این دسترسی آسان به محتوا، به 
حفظ محبوبیت و تأثیر فرهنگی »سیمپسون‏ها« کمک 
کرده اســت. ســاخت دنباله این فیلم، پس از ســال‏ها 

بالاخره جدی شده است. 

کتــاب »در معیت پرزیدنــت«، عنوان و جلد غلط‏انــدازی دارد. چون 
چندان درباره حســن روحانی رئیس‏جمهوری پیشین ایران نیست؛ 
هم او که این روزها در پی اعلام آمادگی برای مناظره با سعید جلیلی 

- خلف خود در شورای عالی امنیت ملی- دوباره خبرساز شده است.
ســیدعبدالجواد موســوی از فرصت همراهی با حســن روحانی 
در ســه ســفر دوران ریاست‏جمهوری او به سه اســتان جنوبی ایران – 
خوزستان، هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان- بهره برده و حس‌وحال 
مردم، حال‌وهوای ملال‏آور دستگاه بوروکراسی، فضای پس از 8 سال 
ریاست‏جمهوری احمدی‏نژاد و نقض عادات او با آداب تازه را توصیف 
و ترســیم کرده اســت. مخاطبان »هم‏میهن« البته با قلم روان، نگاه 
شاعرانه و آمدوشد او میان دنیای خیال و واقعیت آشنایند و اگرچه در 
تحریریه روزنامۀ ما حضور ندارد، اما هر گاه که در ســتون صفحه آخر 
در همان حد مختصر حاضر اســت، نوشته او سخت خواندنی و البته 
ســاده و شیرین است؛ چون شاعر اســت و واژگان را چون موم در کف 
می‏گیرد. »در معیت پرزیدنت« البته نام نامأنوســی دارد و به‌گمانم از 
سر تعمد این عنوان را برگزیده چراکه حسن روحانی بیشتر به »شیخ 
دیپلمات« شــهرت داشت و دارد و در ایران عنوان پرزیدنت چندان جا 
نیفتاده است. »معیت« هم پارسی نیست و واژه »همراهی« رایج است. 
پس، احتمالًا می‏خواسته نشان دهد غرض او دیگر بوده است. کتاب 
سید را همین‌روزها خواندم که به چاپ دوم رسیده و البته نخریدم. بلکه 
همان نسخه‏ای را که به همکارمان علی ورامینی اهدا کرده و از شاعر 

چه انتظار می‏رود، جز آنکه شعری بنویسد در اهدای کتاب:

شمع وجود عاشقان شعله‏ور است تا ابد
رنگ عدم گرفته را مرگ اثر نمی‏کند

شاید برای مخاطب این پرسش پدید آید که چرا پس از ۱۲ سال این 
کتاب منتشر شده درحالی‏که پس از روحانی، دو رئیس‏جمهور دیگر را 
هم دیده‏ایم و زمان سفرها اواخر سال ۹۲ است که هنوز برجام متولد 
نشده بود اگرچه در همان ماه‏های نخستین، توافق موقتی شکل گرفت 
که پایه برجام در دو سال بعد شد و حالا وقتی کتاب را می‏خوانیم که با 
اسنپ‏بک یا مکانیسم ماشه یا پارسی خوش‏ساخت آن»پس‏گشت«، به 

پیشابرجام بازگشته‏ایم و از دل‌ودماغ و توش‌وتوان افتاده‏ایم.
آقای موسوی البته قبل‏تر این سفرنامه‏ها را در خبرآنلاین منتشر 
کرده بود و حالا یک‌جا در قالب کتاب ارائه کرده اســت و نهایتاً شــاید 

دستی به سر و روی آن کشیده باشد.
خود در مقدمه توضیح تلخی درباره چرایی انتشــار آورده نوشــته 
است: »فکر کنم از آن ۲۴ میلیونی که به آقای روحانی رأی دادند امروز 
۲۴ نفر هم حاضر نباشند پای آن رأی بایستند‏ و این از عادات دیرینۀ ما 
ایرانی‏هاست. اگر بلیت آقای روحانی برنده می‏شد و برجام به فرجام 
می‏رسید، امروزه دســت‏کم ۸۰ میلیون نفر مدعی بودند که روحانی 
حیات سیاســی خود را مدیون آنهاســت... من در چنین ســرزمینی 
همیشه طرف بازنده‏ها بوده‏ام. جزو همان ۲۴ نفری که حاضرند پای 
حرفی که زده‏اند بایســتند و اصلًا برای آنها مهم نیست درباره آنها چه 
می‏گویند و چه می‏اندیشند‏.... هیچ‌وقت سیاسی به‌معنی معمول و 
مرســوم آن نبوده‏ام اما کار سیاسی هم کم نکرده‏ام؛ منتها نه با قصد 
و نیت جناحی و حزبی. من اگر می‏خواســتم، می‏توانستم به‌راحتی 
و به‌واســطه دوســتانی که داشــتم، در دولت احمدی‏نژاد بــه آلاف و 
الوفی برســم اما با همه وجود به صف مخالفان او پیوســتم و در شمار 

رادیکال‏ترین منتقدان او قرار گرفتم.«
راست می‏گوید. چون نکته اصلی درباره او همین است که ریشه و 
خاستگاه او اصول‏گرایی است و می‏توانست در دوران معجزه هزاره‌سوم 
یا صداوسیما به جای و جاهی برسد، اما به اصلاح‏طلبان نزدیک شد 
آن‌هــم در روزگار عســرت آنان و نوشــتم روزگار و یاد روزنامــه »روزگار« 
افتادم به ســردبیری سیدعلی میرفتاح در روزنامه‏ای که عمر چندانی 
نداشــت و در آن عبدالجواد، معاون سردبیر بود. در میان نشریاتی که 
در آنها مسئولیت داشته یا می‏نوشته، بیش‌ازهمه »کتاب هفته - نگاه 
پنج‏شنبه« را دوست داشتم که می‏خواست حال‌وهوای کتاب هفته یا 
کتاب جمعۀ احمد شــاملو را تازه کند و این البته در قطعی کوچک‏تر 
پنج‏شــنبه‏ها درمی‏آمد. تنها تردید من برای آنکه چقدر عبدالجواد و 
قلم او را دوست داشته باشــم، لحن و نقد او درباره شاملو بود؛ اگرچه 
می‏دانستم به دوران خامی، جوانی و تعصبات ایدئولوژیک ربط داشته و 
به‌تأسی از یوسف‌علی میر‏شکاک که از فرط رادیکالیسم به هتاکی متهم 
شــد و لابد می‏پنداشته چون آن‌یکی به بامداد شاعر تاخته، او هم اگر 
چنین کند نیکوست .حال آنکه نکوهیده بود و سرانجام انتظار به‌سرآمد 
و در یک شــماره علاقه‏ام به او بیشتر شد؛ وقتی دیدم تمام‏قد پوزش 

خواسته و تصویر شاملو را هم با ابهت و زیبایی به چاپ رسانده‏اند.
اذعان به اینکه پاره‏ای داوری‏ها در گذشته درست نبوده از هرکسی 
برنمی‏آید و جالب اینکه این‌بار و در این دأب یوسف‏علی میرشکاک به 
موســوی تأسی کرده و آنچه را که قبلًا گفته بود، اصلاح کرده هرچند 
پذیرش سبک و سیاق جدید از آقای میرشکاک از عهدۀ من برنمی‏آید 
و صداقت عبدالجواد را نتوانستم به او تسری دهم. امید که نرنجد چون 
حکایت نتوانســتن است و می‏دانم به‌سبب نسبت نزدیک خانوادگی 
ولو ســببی باشــد محظوراتی دارد )همین محظور که برخی محذور 
می‏نویسند(. شاید خرده بگیرید که به‌جای کتاب دربارۀ نویسنده، قلم 
و نگاه او نوشته‏ام اما این دقیقاً همان کاری است که خود او با سفرنامه‏ها 
کرده است. از شــاعری که پا به دنیای سیاست گذاشته، جز این هم 
نمی‏توان انتظار داشت و درواقع سفر اصلی را خود او انجام داده از شعار 
به شعور، بی‏آنکه از شعر فاصله بگیرد و شاید اگر بخواهد کتابی در سه 

فصل بنویسد این سه‌عنوان را برگزیند؛ شعار، شعور و شعر!
خود در مقدمۀ دوم نوشــته اســت:  »به‌گمانم بزرگ‏ترین حُســن 
انقلاب این بود که چشم ما را به‌روی دنیای واقعی باز کرد و درس‏هایی 
به ما آموخت که در هیچ دانشگاهی نمی‏توانستیم آنها را بیاموزیم. ما 
میراث‏دار تجربه‏های بزرگ بشری بودیم و در کار آن تجربه‏ها خودمان 
نیز سیروسلوک ویژه خود را داشتیم و برای بسیاری آیینۀ عبرت شدیم. 
از نه شــرقی، نه غربی گرفته تا ژاپن اســامی و اقتدا به کوبای فیدل 
کاســترو را آزمودیم و هنــوز هم در حال آزمــون و خطاییم اما حاصل 
این به در و دیوار خوردن‏ها و به زمین افتادن‏ها و برخاستن‏ها این بود 
که به‌جان دریافتیم صِرف ســودای رســیدن به چیزی و آن سودا را به 

شعارهای مهیج بدل‌کردن برای رسیدن به مقصود کافی نیست:

معاون سردبیر
مهرداد خدیر

ناکامی و مقاومت زنانه
 »گیلدا« داستانی درباره ناکامی‏های زنی ساختارشکن

که می‏خواهد مقابل ساختارهای قانونی و اجتماعی بایستد

          گیلدا
نویسنده: مرجان شیرمحمدی
انتشارات: نشر چشمه
قیمت: 295 هزار تومان

در معیت پرزیدنت
 نویسنده: عبدالجواد موسوی

انتشارات: خبر امروز
قیمت: 280 هزار تومان

معرفی کتاب

معرفی کتاب

با وفقه تقریباً دوساله روبه‏رو شد. به استناد صحبت‏های نویسنده در پاییز سال گذشته، »گیلدا« یک‌سال در 
وزارت ارشاد معطل اخذ مجوز بوده و حالا پس از تقریباً دوسال، نشر چشمه این رمان را منتشر کرده است. 
»گیلدا«، داستان زنی ساختارشکن به همین نام است که زنی محافظه‏کار به‌نام مهرشید، زندگی او را روایت 
می‏کند. گره اصلی داستان، تلاش گیلدا برای بازپس‏گیری زمین‏های موروثی خانواده پدری‏اش است که 
یکی از عموهای او با سندســازی به‌نام خود کرده اســت. راوی و شخصیت اصلی داستان در یک میهمانی 
دوســتانه با یکدیگر آشنا می‏شوند و تفاوت‏های شخصیتی این دو، آن‏ها را جذب هم می‏کند. این کتاب دو 

بخش دارد که بخش اول آن در شلوغی میهمانی‏ها، شخصیت‏ها 
و اســم‏های متعدد و مختلف در تهران و رشــت سپری می‏شود. 
نقطه‌مشــترک همه دورهمی‏ها، بازنمایی شخصیت‏های فرعی 
رمان به‏عنوان نماینده طبقه‏های مختلف جامعه به‏خصوص تقابل 
زن‏های ســنتی و مدرن است. در هر موقعیتی از داستان، مقابل 
گیلدا زنی کاملًا محافظه‏کار و محتاط برخلاف شخصیت مرموز و 

جسور او قرار دارد؛ از راوی رمان گرفته تا دوستان و اقوام گیلدا. 
با خواندن بخش اول داستان به احتمال زیاد، یاد داستان‏های 
ادبیات روس خواهید افتاد که از اسم‏ها و شخصیت‏های متعدد پُر 
است. بااین‌حال »گیلدا« در معرفی شخصیت‏های فرعی و اصلی 
چندان عمق روانشناختی و فلسفی ندارد و خواندن بخش اول کتاب 
ممکن است برای شما آزاردهنده باشد. به این علت که نویسنده در 
چندین صفحه صرفاً شــلوغی میهمانی‏ها، دیالوگ‏های متعدد و 
اســم‏های مختلف را در بستر جامعه تهران و رشت روایت می‏کند، 
اما مخاطب هنوز نمی‏داند که علت نوشتن و خواندن زندگی گیلدا 
چیست. البته به‌نظر می‏رسد که مرجان شیرمحمدی در این اثرش 
از ایــن فضاهای اجتماعی، نه‌صرفاً بــرای پُرکردن صفحات؛ بلکه 
برای بازتــاب تضادها و پیچیدگی‏های فرهنگــی، طبقاتی و زنانه 
استفاده کرده است. حتی اصلیت نویسنده که ترکیبی از گیلکی، 
روسی و‏ تهرانی اســت، در تنوع فرهنگی رمان بی‏تأثیر نبوده. این 
درحالی‌است که روایت پیچیدگی‏های فرهنگی جوامع و درونیات 
انســان‏های مختلف، حواس خواننــده را پراکنــده و آن را از اصل 
داستان دور کرده است. جدای از این، داستان زندگی گیلدا چندان 
بی‏شباهت به زندگی مرجان شیرمحمدی نیست. پدر او هم مانند 
گیلدا دوتابعیتی بوده؛ پدر، نویسنده روس و مادرش، گیلکی بوده 
اســت. گیلدا هم پدرش گیلکی و مادرش فرانســوی است. همه 

رمان »گیلدا« ششــمین اثر از مرجان شــیرمحمدی است 
که نشر چشمه به‌تازگی آن را منتشر و روانه بازار کرده است. 
این کتاب که تقریباً دوســال در وزارت ارشــاد معطل مجوز 
انتشار بوده، سرگذشت زنی جسور و بی‏پرواست که به‌دنبال 
بازپس‏گیری حــق و حقوق‌اش از ارث‏ومیــراث خانوادگی 
اســت. اما سرنوشــت او چه در کودکی و چه در بزرگســالی 
ناکامی است. ناکامی در دریافت عشق و محبت امن از والد، 

رسیدن به معشوق و احیای خانواده ازهم‌پاشیده. 
روند نگارش کتاب »گیلدا« به‌اندازه زندگی شــخصیت 
اصلــی داســتانش پرفرازونشــیب بــوده اســت. مرجــان 
شیرمحمدی، نوشتن رمان را از سال 1399 شروع کرد، اما 
اتمام آن به‌دلیل بیماری فرزندش و گسترش ویروس کرونا، 
با وفقه دوســاله مواجه شــد. در ادامه و پس از دو ســال، در 
هشت‌ماه نوشتن رمان را به پایان رساند، اما این اثرش باز هم 

خبرنگار گروه فرهنگ
مهسا طاعتی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

بن‏بست در ساخت فیلم ترامپ 
آرمانــدو یانوچــی، کارگــردان بریتانیایی و خالــق آثار 
طنز سیاســی مانند »مرگ اســتالین«، اعلام کرده که 
تأمین مالی فیلم جدیــدش درباره دونالد ترامپ، تقریباً 
غیرممکن شده است. سرمایه‏گذاران آمریکایی به‌دلیل 
نگرانی از پیامدهای سیاسی و تبعات حقوقی احتمالی، 
حاضر به حمایت مالی این پروژه نیســتند. یانوچی در 
نشست لیورپول گفت، هشــدارهایی درباره مشکلات 
قانونی و فشــارهای احتمالــی دریافت کرده که ممکن 
اســت زندگی حرفه‏ای او را دشــوار کند. عــاوه بر این، 
نگرانی‏هــا درباره تعرفه‏های تجاری و عدم‌شــفافیت در 
اجرای آنها باعث‌شده سرمایه‏گذاران آمریکایی محتاط‏تر 
عمل کننــد و پروژه‏ها را به تأخیر بیاندازند. او همچنین 
به هشــدارهایی که از روزنامه‏نــگاران آمریکایی دریافت 
کرده، اشــاره کرد: »گفتند اگر در فهرست قرار بگیری، 
زندگی‏ات سخت می‏شود. اداره مالیات سراغت می‏آید.« 
این مشکل مالی برای یانوچی که همواره به‏خاطر نگاه 
انتقادی و طنزآمیزش به سیاســت شــناخته می‏شود، 
تازگی ندارد. پروژه دیگری به‌نام »Growth« نیز که قرار 

بود امسال تولید شود، به‏طورکامل متوقف شده است. 

شاعری  در  دنیای سیاست
 نگاهی به کتاب در معـــــــیت پرزیدنت

نوشته عبدالــجواد مــــــــوسوی
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